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  فرهنگ فارسی معین
 

 دکتر محمود فضیلت
  دانشگاه رازی

E-mail: mfazilat@razi.ac.ir 

  
 چکیده

چـاپ  تجدیـد    تـاکنون بارهـا       و منتشـر در شش جلد     1352 تا   1342ای  ه  فرهنگ فارسی معین، بین سال    
پژوهـان گـرد      استاد معین، این فرهنگ را به منظور پاسخگویی به بخشـی از نیازهـای دانـش               . شده است 

مولـف  . آورده؛ از روش علمی در سه بخـش لغـات، ترکیبـات خـارجی و اعـلام اسـتفاده کـرده اسـت                   
 جلـد نخسـت    اند؛ درمقدمه  با او همکاری کردههمچنین از استادان و خاورشناسانی که در تألیف کتاب     

 گسترده و مکرر اهل نظر،  نگارنده با توجه به اهمیت و تجدید چاپ این کتاب و مراجعه. نام برده است  
هـای بعـدی یـادآوری         را به منظور ویرایش و بـازنگری در چـاپ          »بخش ترکیبات خارجی  «مواردی از   

نویسـی او،      در نگارش فرهنگ فارسی، از پیشوایان فرهنـگ        کند و پس از اشاره به روش استاد معین          می
  .گوید سخن می

هـای عربـی، ترکـی و اروپـایی منـدرج در              هـایی از زبـان      ترکیبات خارجی فرهنگ فارسی، شامل واژه     
. انـد   را حفظ کرده   های اصلی خود    این گونه ترکیبات، اغلب ویژگی    . نوشتار و گفتار زبان فارسی است     

ه ترکیبات از نظر هویت دستوری به دو گروه ترکیبی و فعلی، موجب شده است                بودن این گون   محدود
های دستوری ترکیبات خارجی نپردازد و در این مقاله نیز از آن سخنی به میان                 مولفّ کتاب، به ویژگی   

 توان رسد که به عنوان نمونه می  نقد وبررسی فرهنگ معین به چندسال پس از انتشار آن می      پیشینه. نیاید
  حاضر، صرف نظـر     مقاله. مجله دانشکده ادبیات دانشگاه تهران را برشمرد        دکتر علی اشرف صادقی در      مقاله

بـه  هـا بـا نگارشـی متفـاوت از گفتارهـا و مقـالات دیگـر،                   کاسـتی  از علل و عوامل و نـوع اشـتباهات و         
  . مرجع، برداشته باشدبا این امید که گامی در ویرایش این کتاب . پردازد بازنگری در فرهنگ معین می

  ترکیبات خارجی، فرهنگ فارسی، محمد معین، ویرایش و تصحیح :کلیدی واژگان
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  مقدمه

. های گرانسنگ زبـان فارسـی اسـت         یاد دکتر محمد معین، از فرهنگ       فرهنگ فارسی زنده  
اکبـر   یـاد علامّـه علـی     زنـده  نامـه  این فرهنگ در شش جلد تدوین گردیده است و پس از لغت       

  . که در حقیقت دانشنامه فارسی است؛ قرار دارددهخدا 
هـایی چـون منـابع زبـان فارسـی، عناصـر اصـلی فارسـی،          در مقدمه این فرهنگ، از عنـوان  

های ما، روش ما، فواید و مزایای فرهنگ حاضـر،         های فارسی، فرهنگ    اهمیت فارسی، فرهنگ  
   لاتینـی بـا حـروف   جـدول تطبیـق حـروف یونـانی و     هـای اختصـاری و     همکاران، مĤخذ، نشانه  

 آن بوده است که در      »های ما   فرهنگ«گویا نظر  استاد معین از عنوان        . فارسی، سخن رفته است   
هـای کوچـک و متوسـط و           ، فرهنـگ   »لاروس«های بعـدی، ماننـد فرهنـگ فرانسـوی            فرصت

  )213: 1368دبیرسیاقی، . (بزرگ ترتیب دهد
ی بـه کـاربرده، آن را از دیگـر       ای کـه اسـتاد معـین در نگـارش  فرهنـگ فارس ـ               روش تازه 

 نـویس فرانسـوی      او خـود در مقدمـه فرهنـگ فارسـی، فرهنـگ           . ها متمایز نموده است     فرهنگ
 ،معـین  (.را پیشوای فرهنگ نویسـی خـود دانسـته اسـت           نامه لاروس   لغت  بنیانگذار ،پیرلاروس

  )چهار چهل و: 1363، 1 ج
ین این فرهنگ گذاشته اسـت و       سالیان درازی از عمرخویش را بر سر تألیف و تدو         مؤلف  

امّـا در فرهنـگ فارسـی، بـه روش لاروس           . گویا از این نظر نیز از لاروس پیروی نمـوده اسـت           
فارسـی بـه     هایی چون المنجد عربی به عربـی، اسـتینگاس          بسنده نشده است و از روش فرهنگ      

نی به آلمـانی،  فارسی به روسی، و وبستر انگلیسی به انگلیسی، و بروکهاوس آلما  انگلیسی، میلر 
  . مند گردیده است نیز بهره

نگارنده کوشیده است در این مقالـه       . است» ترکیبات خارجی «بخش دوم فرهنگ فارسی،     
مواردی از بخش ترکیبات خارجی را که از نظر وی، نیاز به بازنگری و ویـرایش مجـددّ دارد،                   

 توجه قرار گرفته؛ نسبت به      های بعدی  فرهنگ فارسی مورد       با این امید که  در چاپ      .  نماید نقد
 این فرهنگ    گانه  های سه   بنابراین، نخست به معرفی بخش    . تصحیح و ویرایش آن اهتمام نمایند     
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71 
ای را کـه نیـاز بـه بـازنگری دارد؛             گانـه   ات نـوزده  ـپـردازیم؛ سـپس نک ـ      ای آن مـی   ـه  و ویژگی 

  : کنیم یادآوری می
 مجلدات اول، دوم، سـوم و  شامل شرح و توضیح لغات و اصطلاحات است و ـ  بخش اول

  .گیرد می بخش اعظم جلد چهارم را در بر
شامل ترکیبات خارجی مندرج و موجود در زبان و آثار مکتوب فارسی است  ـ  بخش دوم

  . که بخش پایانی جلد چهارم را شامل است
  .بر دارد شامل اعلام است و مجلدات پنجم و ششم را در ـ بخش سوم

  
  یزه و ضرورت این تحقیقمعین و انگاهمیت فرهنگ 

دانـیم کـه ایـن     مـی . اهمیتّ و ارزش فرهنگ فارسی معین براهل نظر و قلم پوشـیده نیسـت   
وران بـه ایـن     اندیشـه  توجـه   علـت و انگیـزه    . ترین فرهنگ زبان فارسی اسـت       فرهنگ کاربردی 

ر ای است که اسـتاد معـین در تـألیف و تـدوین آن بـه کـا           فرهنگ، افزون بر متأخر بودن، شیوه     
اند، از روشی ثابـت و دقیـق          گانه تقسیم نموده    های سه   را به بخش   اینکه آن  اند و افزون بر     گرفته
ای بـا ژرفکـاوی و دقـت فـراوان            شـش صـفحه    و ای صد   اند و این روش را در مقدمه        جسته  بهره

  . اند شرح داده
 کـه    مـه هـایی از مقد     امّا پیش از آنکه به ترکیبات خارجی بپـردازیم، لازم اسـت بـه بخـش               

در مقدمـه، زیـر عنـوان       . دهد، نظری بینـدازیم     روش نگارش و تدوین بخش دوم را توضیح می        
  : چنین آمده است»  ترکیبات خارجی-بخش دوم«

بین قسمت لغات و قسمت اعـلام جـا   ـ سبک لاروس کوچک  ه  ب  ـرا ترکیبات خارجیـ 1
  :این بخش دارای مشخصاّت ذیل است. داده

  مواد

مسـتعمل در متـون     ) عربی، ترکی و اروپایی   ( از ترکیبات خارجی     ابهعتنشامل تعدادی م  ـ  1
  . فارسی زبانان است نظم و نثر و محاوره
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و ) لمـؤمنین، جهـد المقـل   اامیر(ترکیبات مذکور ممکـن اسـت کلمـات مرکـب باشـند        ـ  2

  ...)االله علیک  سلام(ای اسمی  یا جمله) ادرکنی(ای فعلی  ممکن است جمله
ین نوع ترکیبات آنست که آنها هنوز مشخصات زبان اصلی را حفـظ             علت جدا کردن ا   ـ  3
  )و پنج  شصت : 1 ج،معین،  مقدمه... (اند کرده

  املا

تقریبـاً اصـالت خـود را حفـظ         )  عربـی   مخصوصـاً (بدیهی است کـه ترکیبـات خـارجی         ... 
  .الخطّ صحیح آنها ضبط شده است ازاین جهت رسم. اند کرده

  تلفظّ

که ترکیبات خارجی، هرچند صورت تحریری خود را در فارسی حفظ     باید یادآور شد    ... 
  )شصت و شش: همان . (ولی از حیث تلفظ حروف تابع زبان فارسی هستند. اند کرده

  دستور

   .هستند کلمات مرکب یا جمله آنها  زیرا همه. نظر شد این بخش صرف ذکر هویت دستوری در از
  

  ذیل الست
بـه روزی کـه خـدا پیمـان مـذکور را      ) اِ(ــ  2... آیـا نیسـتم     ) فعل(ـ  1 ]ع[ a-Last(o)الستُ  

ــی  ــلاق مـ ــت، اطـ ــود گرفـ ــیم    . شـ ــت... اقلـ ــور السـ ــدای  . ،  کشـ ــاهی خـ ــرزمین پادشـ سـ
  )21 بخش دوم ص4همان، ج) (↑الست←(تعالی

  »بدانی قدر اقلیم الست تا    مدست آلاجرم دنیا مقدّم «
  ) 288: 1319لوی، مو(

  : 2نمره  ←. روز     
  کشی شهره شدم روز الست کـه به پیمانه          مطلب طاعت و پیمان صلاح ازمن مست

( 17: 1369حافظ شیرازی،  ) 

  .↑آدم گرفت پیمانی که در روز الست خدای از ارواح بنی. عهد    
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ترتیـب و تنـاوب رعایـت    » اقلـیم السـت   «و  » روز السـت   «  رابطه با ذکر امثله     در 2در شمارۀ   

 »واو«بایـد ذکـر    » مطلب طاعت و پیمان صلاح از من مست       «از این گذشته، مصراعِ     . نشده است 
در . باشد» منِ مست  صلاح از  مطلب طاعت و پیمان و    «صورتِ  ه  عطف میان پیمان و صلاح و ب      
  .مضبوط است» و« نیز با ذکر  شاد قزوینی و غنیاصحّ نسخ و از جمله نسخۀ روان

  
  ذیل حروف الحلقیه 

شش حـرف از حـروف   .) امِر (]حروف الحلقیه. ع=[  Iyy-aγ h.-ol-hal-حروف الحلقیه 
حـروف  ـ  1 :حروف هجای عربی را به نُه دسته بخش کنند        . الفبای عربی بدین نام خوانده شوند     

  )99: 1363 بخش دوم، 4معین، ج( حروف اللهویهـ 2. ء . غ  . هـ.ح.ع: الحلقیه
چنانکه آمده است شش حرف از حروف عربـی کـه واجگـاه آنهـا حلـق اسـت، حـروف                     

، مقابل حروف حلقیه فقـط بـه پـنج حـرف، اشـاره شـده                1امّا در شمارۀ    . شوند  حلقیه نامیده می  
  : صورت ذیل اصلاح شوده  بدبای است که 

  . ء . غ . خ . هـ . ح  . ع: حروف حلقیهـ 1
  

  ذیل خذ
  )114همان ص !: (بگیر.) فعل امر (].ع[ xozخُذْ 
  !هات: را گفته خُذجام و قلم: جمله را گفتست  درگیتـــــی بـر او نـام عطا افتـد کفش هـرچه

( 36: 1347انوری،  ) 

ل خُذ، فعل امر است و ترکیب نیست یعنی از دو یا چنـد جـزء تشـکی    . چنانکه مشهود است  
نظـر رسـد   ه  اگر چه ممکن است چنین ب     . شود   جزء ترکیبات محسوب نمی    ،بنابراین. نشده است 

در حکم جمله است؛ لذا در معنی مرکب است که البته با توجهّ              فعل امر است و   » خُذْ«که چون   
از .  نگارش کتاب و ساختار و تعریف ترکیبات در موارد مشابه، این نقل، مقبول نیسـت                به شیوه 
آید کـه   تواند ترکیب محسوب شود این پرسش پیش می   می» خذُ«شته، اگر بپذیریم که     این گذ 
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ها و صدها فعل امر، که در زبان مـا و کتـب پیشـینیان رایـج و منقـول اسـت، در                        چرا بیش از ده   

 در بیـت پیشـین   »هـات «که   چنان. شان خالی است   بخش ترکیبات خارجی فرهنگ فارسی جای     
  . خش ترکیبات خارجی، نیامده استنیز فعل امر است ولی در ب

  
  سطوح ستّۀیل ذوذ

. جسمی است که دارای هشت سـطح باشـد        .) هس.) (اِمر (].ع[ zu-s-sotuhسطوح   ستۀّذو
  .، بجای هشت باید شش باشدمذکوربدیهی است که در سطر ) 143: همان(

  
  ذیل رحم االله

چنـین  ) 22ص   ی سـمرقند  عروضـی   یـنظام ـ   ه،ـمقال ـ ارـچه ـ ل از ـه نق ـب(رکیب  ـن ت ـای رـزی
  : آمده است
اسکافی دبیری  «!: خدای برآنان ببخشایاد   )دعایی  جمله (rahema-hom-o-llah(o)االله    رحم

  » ... و آن صناعت نیکو آموخته بودـاالله  رحمـ بود از جمله دبیران آل سامان 
  )154: 1363، بخش دوم  4معین، جلد(

ه  دعـایی و مثـال آن ب ـ        نگاری و آوانویسی و نیز با عنایت به مضـمون جملـه             وجه به واج  با ت 
  . باشد» االله رحمهم «دبای » االله رحم«جای 

  
  ذیل سبق السبق

در .  دیـرین  ۀگذشـت ) مر  ق. (در 11گذشتۀ دیرین   .) امِر (].ع[ γ-os-sabγsabسبق السبق   
السـبق از مـن چـه تقصـیر در            این سگ بزبان جال در سـبق      ! ای جوانمرد : شیخ گفت «: هد ازل ع

  » ...از تو چه توفیر حاصل شده است؟ وجود آمده است و
( 133:  1346 ،1 عطار، ج ) 

  . باشد» بزبان حال«باید » بزبان جال«در مثال، بجای 
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 ذیل صَح  

  : حیح است، درست استص.) ، اِ.فعل(ـ 1 ]صح ذلک.=ع[ sahha (sah)صح 
  ....        برسرتوقیعش از سلطان صحی است  میـان صـالحان یـک اصلحی است در      

( 1170: 1362مولوی بلخی،  ) 

»در بخـش ترکیبـات     د  باینآوردیم،  » خُذ«دلایلی که ذیل    ه  ب ساختار ترکیبی ندارد و   » صح
 و مفتـوح نیسـت و از ایـن روی،     مشدد»ح« حرف »صحی«  علاوه بر این، در واژه    .مندرج باشد 

  . باشد  نمی»صحّ«بیت مذکور شاهد مثال مناسبی برای 
  

  ذیل صدق
 ـ. مخـف . فعـل  (]تصـدیق  ← .ع[ saddaγ sadda) γa(دق ـص ـ ان ـایم ـ) ناا و صـدقّ آمَنّ
  . م و براست داشتیمـآوردی

( 184: 1363، بخش دوم 4معین، ج ) 

  . این مورد نیز مانند خذُْ و صحَ ساختار ترکیبی ندارد
  

  ذیل طهر مثواه 
پس  ( .او) قبر(پاکیزه باد جایگاه ) جملۀ فعلی دعایی (].ع[ tahar-masva-h (o)طهر مثواه 

  )194:همان) (.از ذکر نام مرده گویند
زیرا طهر فعـل ماضـی و   .  باشدtahara-masva-h (o)صورت ه د بآوانگاری طهرمثواه، بای

صورت طهَُرَ نیز معمول اسـت کـه        ه  البته ب  .الفعل آن مبنی بر فتح است       مفید معنی دعاست و لام    
  . باشد  میtahoraصورت ه نگاری آن ب واج

  
  ذیل ظِِلّ االله

  )196: همان . (..شاه.) کف(ـ 2. داسایه خـ 1.)  امِر( ].ع[ Z.o.llah. ظلِّ االله
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چـون ظـلّ در ترکیبـات       .  نوشته شده است   )z(صورت اختصاری و با نمودار واجی       ه  ظلّ ب 

بدین . صورت کامل نوشته شود   ه  قبلی ذکر نشده است؛ ضرورت داشت که نمودار واجی آن ب          
  . همانطور که در موارد مشابه، این روش معمول است)zell-o-llah(: ترتیب
  

  ذیل ظلّکم طویل
  )جمله اسمی دعایی( ].ع[ zello-kom-tavil (0n)طویل ظلکّم 

  )197: همان ! (عمرتان دراز باد! سایۀ شما پاینده باد
بایسـت ظـلّ    طبق روش کتاب می. ، قبل از این ترکیب، مذکور است    )ظلّ(باتوجه به اینکه    

  . نوشته شود که البته چنین نشده است)z(با نشانه اختصاری 
   

  ذیل فوق القلّتین 
  )226 :همان). (دون القلتین←(مقابل .) تص.) (امِر( ].ع[ -ollat-aynγF.-alالقلتّین  فوق

ایـن علامـت   » دون القلتّین«زیرا در . رسد نظر میه  زاید ب .) تص(علامت اختصاری تصوفّ    
  .یانه از این ترکیب مستفاد نیستاختصاری وجود ندارد و علاوه بر این، مفهوم و مضمونی صوف

  
  ذیل قُمْ

  )236:همان! (برخیز) فعل امر حاضر از مصدر قیام( ].ع[ om γقم 
  !قم: آستینم که  که دهشت گرفت  ها نشستم دراین فکرگم چه شب       

( 35: 1369 ،سعدی ) 

  .به توضیحات ذیل خُذ، صحَ و صدق رجوع شود
  
  ذیل لا
  )246: همان (نه، نی، نا .) ق(ـ 1].ع[ laلا 



ن 
عی
ی م

رس
 فا
نگ

ره
ی ف

رج
خا

ت 
یبا

رک
ش ت

بخ
در 

ی 
گر
زن
 با
رت

رو
ض

 

  

 

77 
  »به اعزاز دین آب عزیّ ببــرد  به لاقامت لات بشکست خرد«      

( 149:ت سعدیکلیا ) 

  رجوع شود) قُم(به توضیح ذیل 
  

  ذیل معتل الفاء
) ی،و،ا(ای که فاء الفعلـش حـرف علّـه            کلمه.) ع.صر.) (ر.ص( ].ع[ M.-ol-fa. معتل الفاء 

  )286: همان ). (مثال: 1بخش ←(یمن ورد، : باشد مانند
:  متن بدین صورت درست است،بنابراین. باید بعد از الف باشد، نه قبل از آن) ،(نشانۀ کاما 

  ...باشد) و،ا،ی(ای که فاء الفعلش حرف علّه  کلمه... 
  

  ذیل مقسمّ المیاه
  )290: همان .) (جغ.) (امِر( ].ع.ا[ assam-ol-miyahγmoمقسّم المیاه 

  .طور تساوی به دوطرف فرو ریزده ها را ب خط الرأس کوه که آب
 :توجه به معنی فـاعلی مقسـم در ترکیـب، واج نوشـتۀ آن بـدین صـورت درسـت اسـت                      با

assemγmo  
  

  من حیث المجموع
  .، چنین آمده است277 فحهب صزیر ترکیب مذکور، به نقل از ترجمه غرور و تعصّ

، جمعـاً،   )فره(روی هم رفته    .)  ق مر ( ].ع[ men-hays-el-majmu -و: من حیث المجموع  
 المجموع باید این مدت خیلی جالـب و پرشـور و قابـل              گرفت که من حیث    نتیجه می  « :مجموعاً

  )293: 1363معین (» .ملاحظه باشد
در ظرف مکان حیـث کـه مبنـی بـر           »مِن«  نگاری، مشهود است، حرف جرّ      که در واج   چنان

زیـرا حیـث در     . البته این خـلاف قاعـده و قیـاس مشـهور اسـت             ضمّ است، عمل نموده است و     
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 m.-h.-o-la-yohtasab: خـوانیم   مـی » مِن حیثُ لا یحُْتسََـبْ    «چنانکه ذیلِ   . هرحال، مرفوع است  

  ).293: همان ( .از آنجا که گمان نرود.) مر ق (].ع[
قـال   و... ظرف مبُهم من الاَمکِنهِ، مضـموم       : حیَْثُ: لعرب ذیل حیثُ آمده است    در لسان ا   و
أجَمعت العربُ علی رفع حیثُ فی کلِّ وجه وذلـک أن اصـلها حَـوثُْ فقُلِبَـت الواویـاءً                   : بعضهم

حَیثُ، ثُمّ بنیـت علـی الضـمّ، لالتقـاء السـاکنین، و اخُتیرَلهـا               : الواو، فقیل   للکثره دخول الیاء علی   
م لیشعر ذلک بأَن اصـلها الـواو، و ذلـک لأَن الضّـمه مجانسـهً للـواو، فکـأنهمّ أتَبعَـواُ الضََّـم                        الض

140: 1363، 2ابن منظور، ج.... (الضَم(  
عربها اجمـاع دارنـد براینکـه در        : اند  مضموم است و بعضی گفته     حیث ظرف مکان مبهم و    

ه یاء شده اسـت و گفتـه       هرصورت حیث مرفوع است و اصل حیث حوث بوده است که قلب ب            
اختیار شد بـرای آن ضـمه        و. خاطر التقاء ساکنین  ه  ب. حیث، سپس مبنی بر ضم شده است      : شده

گوئی آنهـا   . واو همجنس است   چون ضمه با  . تا بیانگر این امر باشد که اصل آن واو بوده است          
  .دنبال ضمه آورنده ضمه را ب

  
  المصدور  ۀنفث ذیل

  درد سینه از سینه ه خلطی که مبتلی بـ 1.) امِر (]ع[ nafsat-ol-masdurًْالمصدور  نفثه
سخنی که حاکی از اندوه و غم درونی و شکایت باشد و گوینـده را               .) نج(ـ  2بیرون افکند   

  )302 :1363، معین (.گفتن آن آرامشی وتسکینی حاصل شوده ب
خزنـدزی   (».واند یافـت، چـاره نیسـت   ـحتـی ت ـ  دان راـه مهجوری ب ـدوری ک ـالمصۀنفثاز  «

  ) 7: 1370زیدری، 
زیـرا اصـطلاح   . رسد نظر نمیه  نشانه اختصاری نجوم است که البتهّ در اینجا مناسب ب         .) نج(

جـای آن علامـت   ه شـود و از ایـن روی،  لازم اسـت کـه ب ـ       نجومی در مـتن دیـده نمـی         یا واژه 
  . آورده شود) کنـ(اختصاری کنایه یعنی 
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  )ه(ذیل واحسرتا
 اسم  منزلهه در فارسی گاه ب.=ضح! افسوس! دریغ) صت (].ع[ va-hasrat.a(h)) ه(واحسرتا

  )306:  1363 ،معین( .آید و مضاف واقع شود می
  »چند واحسرتــات بایــد گفت؟  که چون آمدی برون زنهفت وه«          

هـای پـیش از آن،        زیرا با توجّـه بـه بیـت       . رسد  ، مضاف بنظر نمی   »واحسرتا«در بیت مذکور  
  :اند های پیش از آن چنین بیت. نماید بعید می» ت«الیه بودنِ   ٌٌ     و مضاف» واحسرتا«ودنمضاف ب

  ــذارــگــ ب ـرهـوس و آرزو بـــهـــ  ـای درآرــر پـــــــزیـــآرزو را بـ
  دــویـخــودی پـ یـراه ب ه ــو همـکـ  دـجـــویـ  یــوس کســکارزو و ه

  شمری  همی کذب  چون حق  چهوآن  ریـلعب همی شمـ آنچه جد ّچون
  تـد راســـی نیــایــلاعب ـاـمـــرد بـ  رای کـودک راستـب  و بازی  لعب

  رــر سعیـــت قعـــ تـــرا مسکنس هــن  ـرـل تأخیـدر اج ـوـی تــگـــر بیـاب
  ـدــان نقــاهــه و گنــا نسیــه توبــه  ـدـــعقـ ـّاــدۀ تمنـــا عقــه بــبستــ

  فـه در تســویـوبـی و تـحـال جـرم   فــگ و ایمن از تخـویفارغ از مر
  یــــوبـــرد مقلــــار مــــزان طلبـک  یــوال خــویش محجـوبـو ز احـتـ

  تـد گفــات بــایـد وا حســـرتـچنـ  رون زنهفتـون آمـدی بـوه کـه چ
( 419: 1359 ،سنایی ) 

اگـر از   ! شـگفتا : بیت آخر چنین است   زیرا معنی   . تحقیقاً فاعل است  » واحسرتا«از   بعد» ت«
زبـان   بایـد کـه چنـدین دریـغ و افسـوس بـر            پردۀ جهل و نادانی بیرون بیایی و آگاه بشـوی تـو           

امّا در بیـت  . است» ت«مضاف » واحسرتا» «واحسرتات را شنیدم «ای مانند  البته در جمله  . بیاوری
  . کند مذکور در فرهنگ فارسی این موضوع صدق نمی
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